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abstract 

This article was written to achieve two goals: first, to study and examine the 

intellectual and literary similarities and differences of two important 

foundations of mystical literature (Hadeeqah and al-Tir logic) in order to more 

accurately understand the views and thoughts of the two mystics. Second, to 

discover the elements of their literary aesthetics in the way of processing 

mystical thoughts in their Tahmidiyas. In the upcoming research, the two 

intellectual and literary levels of the two Tahmidiyas will be examined based on 

the view of the constructionists. Al-Sanaei's garden is a leading work in the 

composition of Persian literature, followed by Al-Tayir's Logic. However, it is 

different from the garden in some ways and has its own personal style. Two 

questions are raised in this research: First, why do two converging thoughts face 

intellectual differences? Second, can these differences that have arisen harm 

their unity and unity of content? The results of this research show that Sana'i's 

mystical behavior is more wise and cautious than Attar's, and the elements of 

educational politeness are more dominant in his garden. On the other hand, 

Attar's mystical attitude is more passionate and restless, and the elements of 

romantic emotions are more visible in his poetry for this reason. In Hadiqah, 

social wisdom is more discerning and in al-Tayir logic, love and individuality 

are more pretentious. The existing differences do not harm the unity of their 

belief due to the dominant thought of mystical monotheism. 
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ا یده مداری عط   ر از خردستایی سنایی تا شور

یر  مقایسه سبک شناسانه دو تحمیدیۀ حدیقه و منطق الط 

پور    1حمید اکبر

  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران 

 چکیده                 

نگارش   به  هدف  دو  تأمین  برای  مقاله  نخسدرآمداین  بررسی شباهت:  و  مطالعه  تفاوت ت،  و  های  ها 
دقیق  درک  منظور  به  یر(  الط  منطق  و  )حدیقه  عرفانی  ادب  مهم  تحمیدیۀ  دو  ادبی  و  و فکری  آرا  تر 

های عرفانی  های دو عارف. دوم، کشف عناصر زیبایی شناسی ادبی آنها در نحوۀ پردازش اندیشهاندیشه
تحمیدیه تحقیق  هایدر  در  دیدگاه    ورپیش شان.  اساس  بر  تحمیدیه  دو  ادبي  و  فکری  سطح  دو 

گیرد. حدیقۀ سنایی اثری پیشرو در منظومه سرایی ادب فارسی است و ساختگریان مورد بررسی قرار می 
یر نقش مکمل را بر عهده دارد. از جهاتی با حدیقه متفاوت است و سبک شخصی  به دنبال آن منطق الط 

د پرسش  دو  داراست.  را  اینخود  با  تحقی  ر  همگرا،  اندیشۀ  دو  چرا  که،  آن  نخست  است:  مطرح  ق 
مواجه می تفاوت  فکری  تفاوت های  این  آیا  آن که،  دوم  آمده، می شوند؟  به وجود  به وحدت  های  تواند 

می نشان  تحقیق  این  نتایج  بزند؟  آسیب  آنها،  و  محتوایی  تر  خردمدارانه  سنایی  عرفانی  مَنِشِ  دهد، 
تر است. در مقابل، مَنِشِ عرفانی  در حدیقۀ او غالب  یناصر ادب تعلیمت و عار اسمحتاطانه تر از عط  

ار، شورانگیزتر و بیقرارانه تر است و عناصر هیجانات عاشقانه به همین دلیل در شعر او بیشتر دیده   عط 
یر، عشق و فردیت تظاهری بیشتر دمی  ارد.  شود. در حدیقه، خردِ اجتماعی بازرتر است و در منطق الط 

ط توحید عرفانی بر آنها، به وحدت عقیدهتفاوت   زند.  شان آسیب نمیهای موجود به دلیل اندیشۀ مسل 

 : مقایسه، سبک شناسی، تحمیدیه، حدیقه، منطق الطیرهاکلیدواژه 
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 . مقدمه1

شدهتحمیدیه خلق  متفاوت  ادیبان،  دانش  و  فکر  ذوق،  به  ه  توج  با  فارسی  ادب  متون  این  های  اند. 
آنان را به وجود میهای عرفانی نیز دیده می ر میان تحمیدیهد  هاتفاوت  آورد.  شود و نوعی سبک فردی 

ا با چنانکه رنه ولک معتقد است »هر اثر ادبی نیز، مثل هر انسانی، خصلت های فردی خود را دارد. ام 
وارن،  و  )ولک  است.«  مشترک  ی  خواص  در  نیز  هنری  آثار  سن 8:  1382سایر  حدیقۀ  تحمیدیۀ  و  (  ایی 

ار دو نمونه از این گونه هستند. به همین دلیل این دو تحمیدیه موضوع کار تحقیق قرار  یر عط  منطق الط 
پردازیم. »تحمید در لغت، ستایش  واژۀ تحمیدیه میاند. در آغاز به تعریفی لغوی و اصطلاحی از  گرفته

است در ستایش خدا.« )بساک،    و گفتنِ الحمدلله است و در اصطلاح ادبی، سخنی زیبا به شعر یا نثر
یابیم که او کل  باب  م درمی ( اگر به فهرست منظومی که سنایی از خود بر جای گذاشته، بنگری3:  1399

ل حدیقه را با عنوان »فی ال مجید«  تحمیدیه خوانده است.او  وحید و الت   ت 

یر قرار دارد  حمیدیۀ منطق( بیتی در نوع خود بی نظیر است. در مقابل آن ت2017این تحمیدیۀ )        الط 
  ( که  262که  است  ی  خاص  ه  توج  نشانۀ  موضوع  این  حدیقه.  تحمیدیۀ  هشتم  یک  یعنی  است.  بیت   )

ع مسائلی که او در این تحمیدیه ارائه داده است، قبل و بعد از او   سنایی به مسئلۀ توحید داشته است. تنو 
                                                   سابقه ندارد.                                   

یر کاری نسبتاً متفاوت         تر از سنایی است. این تفاوت هم مرهون عناصر فکری آن تحمیدیۀ منطق الط 
ویژگیاس مهمترین  از  برخی  تا  است  روی کوشش شده  به همین  آن.  ادبی  عناصر  مرهون  های  ت هم 

تحمیدیه   دو  این  در  پژوهش حاضرسبک شناسی  گیرد.  قرار  بررسی  تحلیل    مورد  و  توصیفی  به روش 
ساختاری و محتوایی به انجام رسیده است. در ضرورت پرداختن به این تحقیق باید گفت، که تاکنون  

البته مقایسهتحقیق ا و  با  ها انجام نگرفته است، بنابراین لازم میای  بر روی این تحمیدیهی مجز  تا  آمد 
       سانه بر اساس دیدگاه ساختگرایان دربارۀ آنها ارائه گردد. ی جداگانه الگویی سبک شنامطالعه و تحقیق
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 . پیشینۀ تحقیق 1-1

بررسی  وبا  تحقیق  که  شد  معلوم  آمده  عمل  به  از یژه های  یک  هیچ  یا  حدیقه  تحمیدیۀ  روی  بر  ای 
مقالهتحمیدیه البته  است.  نیامده  عمل  به  ار  عط  و  سنایی  آثار  دیگر  »ویژگیهای  نام  با  سبک  ای  های 

ویژگی  آن،  در  درآمده است که  نگارش  به  اسحاق طغیانی،  قلم  به  فکری،  حدیقۀ سنایی«،  های سبک 
ی مورد  از آزاده حسن نژاد شیخ    ادبی و زبانی حدیقه را به طور کل  بررسی قرار داده است. مقالۀ بعدی 

تحلیل   و  »بررسی  عنوان  با  که  است  ابراهیمی  مختار  و  در  محمد  موسیقیایی  عناصر  شناسی  سبک 
ا تحلیل کرده  حدیقۀ سنایی« نگاشته شده و همچنان که از نامش پیداست تنها ابعاد موسیقیایی حدیقه ر

ای وجود دارد به نام »سبک شناسی  ها مقالهانه بر روی تحمیدیهاست. در خصوص بررسی سبک شناس
تحمیدیهدیباچه و  مها  این  عراقی«  سبک  نثر  متون  نگارهای  به  بساک  حسن  ت  هم  به  درآمده قاله  ش 

 های نثرِ متون سبک عراقی را بررسی نماید.  های سبکی برترین تحمیدیهاست و او کوشیده، تا ویژگی

ها متمرکز است و به مباحث زبانی و ادبی در بیشتر بر تحلیل محتوایی این تحمیدیهاهتمام بساک         
)بس است.  کرده  بسنده  ذکرکلیات  مقاله2:  1399اک،  حد   سبک  (  و  ساختار  »تحلیل  عنوان  با  ای 

د بهنام فر. نویسنده ضمن تحلیل محتوایی نامه های سبکی  های سنایی، ویژگیمکاتیب سنایی« از محم 
)بهنام مکاتیب   است.  داده  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  ت  دق  به  را  این  10:  1388فر،  سنایی  یت  اهم   )

با مقال آن  ارتباط  پدیده مقاله و  در  آن است که وجوه مشابهت بسیاری  های سبک شناسانۀ  ۀ حاضر در 
یر مقا مکاتیب سنایی و حدیقۀ او قابل مشاهده است. در باب بررسی ویژگی لات  های سبکی منطق الط 

ای است با عنوان »بازتاب سبک شناسی اعلام منطق  چندی به نگارش درآمده است از جملۀ آنها، مقاله
ار و  یر عط  د یوسف نیر  الط  د اردشیر زاده و محم  آنها« از امیر محم  ی )اردشیر زاده و نیری،  طبقه بندی 

1398 :207  ) 
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 . بحث و بررسی 2

ر مطالعۀ  را  دیگران، سبک شناسی  و  از طریق وش نورگارد  متون،  دیگر  و  ادبیات  در  معنا  آفرینش  های 
می  دیگران،زبان  و  )نورگارد  می11:  1394دانند.  شمیسا  »بنویس(  با  د  برخورد  طرز  سبک،  من  نظر  ه 

ی. برای مثال، برخورد خیام با مرگ و زندگی، سبک اوست«. )شمیسا،  : 1380مسائل است به طور کل 
اث118 ادبیت یک  با  از جهاتی  زمینه ( سبک  به  ه  توج  روی  این  از  است  مرتبط  را  ر  اثر  ادبیت یک  های 

شفیع داشت.  دور  نظر  از  شناسی  سبک  مطالعات  در  این  نباید  یت  اهم  چگونگی  بارۀ  در  کدکنی  ی 
گوید: »یکی از مسائل بنیادی در فرمالیسم روسی مسئلۀ »ادبیت« است. آن چه یک »متن« موضوع می 

کند موضوع اصلی کار پژوهشگران حوزۀ ادبیات باید باشد. ادبیت همان  را تبدیل به یک »اثر ادبی« می
»ا به یک  تبدیل  را  ادبی  ۀ«  »ماد  که  است  فرمالیستعاملی  نحلۀ  تمام کوشش  ادبی« می کند.  های  ثر 

ز بر همین است که آن عامل را کشف کنند. )شفیعی کدکنی،        ( 59: 1396روس متمرک 

 . سطح فکری 1-2
ن عارف قرن ششم هجری است که زندگیش با تحول  عظیمی رو به رو شد. او البته این  سنایی از شاعرا 

ل بزرگ روحی را به شعر منتقل کرد و آثار بدیع از خود بر جای گذاشت. حدیقه آغازی متفاوت در   تحو 
قلمرو این  او  از  پیش  است.  فارسی  ادب  سرایی  قالب   مثنوی  است.  نبوده  دیگری  شخص  اختیار  در 

ین    شعری که  فخرالد  پردازانی چون  حماسه  و  در خدمت عاشقانه سرایان  او  از  پیش  گرفت،  کار  به  او 
بوده فردوسی  و  گرگانی  بین    اسعد  حدیقه  برمی  11تا    8است.  در  را  شعر  بیت  در هزار  اثر  این  گیرد. 

مجید« در ) وحید و الت  ل، فی الت  (  2017ستایش خداوند است. سخن در توحید خداوند از »الباب الاو 
آن  مابقی  و  است.  خداوند  تحمید  در  مستقیماً  بیت  هشتصد  قریب  تعداد  این  از  است.  آمده  بیت 

منته که  است  می تمهیدی  خداوند  ستایش  به  این  ی  موضوعات،  و  مطالب  در  ع  تنو  منظر  از  شود. 
توحید م ۀ  از منظری قص  را  تمام حدیقه  البته  نوع خود بی نظیر است. سنایی  داند  یتحمیدیه کاملًا در 

 (745: 1368)سنایی، 
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های عقلی بهدر تحمیدیۀ او شاهد عرضۀ یک دورۀ کامل معارف توحیدی هستیم. معارفی که با تجر       
شوند. حدیقه با زاویۀ دید دوم شخص و در قالب یک مناجات آغاز گردیده است. این  و ذوقی، ارائه می

وصف پروردگار را از طریق اسمایی چون، درون    آغاز در نوع خود تا آن زمان بدیع بوده است. سنایی
بی خرد بخشای شروع می و  آرای، خرد بخش  برون  و  در همینپرور  او  بُع  کند.  دو  به  و  آغاز  ی  ماد  د 

نشان می خود  از  ویژه  توجه  انسان  آمدهمعنوی وجود  در هم  تحمیدیه  این  در  و عرفان  اند. دهد. عقل 
می  توحید  محور  حول  یر،  الط  منطق  مانند  حدیقه  و  داستان  اطلاعات  گستردگی  دلیل  به  سنایی  گردد. 

ع چشمگیری به حدیقه بخشیده است.  دانش   های خود  تنو 

 ازی میان فلسفه، کلام و عرفان، ذیل توحید ی سآشت
ن باورهای  پالایش  این رو  از  است.  توحید  بر محور  از هر چیز  قبل  کنار تحمیدیه  توحیدی در  اصواب 

ظرفیت تمام  از  سنایی  باورها،  پالایش  این  در  قراردارد.  پروردگار  بهره  ثنای  خود  ذوقی  و  علمی  های 
های کلامی، فلسفی و عرفانی، درکنار  بیش از هر چیز رد  پای آموزه برد. برای نیل به اهداف یادشده،  می 

بردن قدرت استدلال اثر و غنا بخشیدن به محتوای   ها علاوه بر بالاشود. ترکیب این آموزه هم دیده می 
ص ویژه نیز بخشیده و ساختاری نو از آن پدید آورده است. او با استفاده از آموزه  های  حدیقه، به آن تشخ 

های این سه دانش معرفت  می و عرفانی در پی ایجاد نوعی تعامل و آشتی سازی میان آموزه فی، کلافلس
 پردازیم. ها میهایی از این آموزه بیان نمونه شناسی است. ما در ذیل به

 بر مبنای این اعتقاد، جهان در بهترین شکل آفرینش قراردارد. ( نظام احسن) آموزۀ کلامي

 و آنچ هست، آن چنان همی باید   آید در جهان آنچ رفت وآنچ

 (83: 1368)سنایی،                                                                               

 آموزۀ فلسفی )خلق از عدم( بر اساس این اعتقاد، آفرینش از عدم آغاز شده است.     
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م است عَدَم؛  م است  صُنع او را مقد   قِدَم ذات او را مسل 

 (87:  1368)سنایی،                                                                                    

داند. ضمن آن که به نظام اسباب و  سنایی خداوند را صانع و خالق موجودات و خالق افعال آنها می      
است. معتقد  نزدیکش  سبب  به  اثری  هر  بودن  قائم  و  بات  نظام    مسب  به  دادن  اصالت  ضمن  »سنایی 

بات و قائم بودن هر اثري به سبب نزدیك خود، داند و هم  دگار میآن را قائم به ذات پرور   اسباب و مسب 
 (4: 1393بر این اعتقاد است که همة آثار و افعال از سوی خداست«. )اسپرهم و چمنی نمینی، 

 ست او صانع دست و آنچ در د  مُبدِع هست و آنچ ناهست او؛ 

 ( 87)همان:                                                                                             

های عرفانی )معنای حقیقی توحید، فنای نفس، عشق و وحدت است(. بر اساس این اعتقاد  آموزه       
پروردگار وارد نمی توحید  بر  نو بودن، خللی  و  در  ک عرفانی، کهنه  آن که، موجودات همه  بر  ند. علاوه 

فانی خداوند  عشهستی  حقیقی  شرط  نیست.  او  از  غیر  وجودی  و  هست  و  خداوند،  اند  به  انسان  ق 
 درآوردن لباس هستی اعتباری از تن است. 

 اند، هیچ؛ اوست که اوستهمه هیچ  پیش توحید او نه کهنه نه نوست؛

 (109: 1368)سنایی،                                                                               

 رخت و تخت تو بخت برگیرد  توئی تو چو رخت برگیرد 

 چه حدیث است،این منی و توئی؟  برنگیردد جهان عشق دوئی 

 (110)همان:                                                                                                       
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 عقل  عقل 
ها، بر دیگر ابعاد آن غلبه دارد.  در حدیقه و بالاخص در تحمیدیه، به وضوح خردورزی و ارائۀ استدلال

کند. در منظر سنایی خرد چنان اهمیتی دارد گری میها در تار و پود ابیات جلوه ها با خردورزیحکمت
اخ عقل  به  را  حدیقه  باب  ده  از  باب   یک  او  الرا که  )البابُ  است.  داده  میتصاص  سنایی  خواهد بع( 

مخاطبان خود را با عقل به سمت خدایی بکشاند که در نگاه او، اصلِ عقل از آنجا آمده است. در یکی  
آنگاه  از مواضع استدلال می گوید، چون خداوند، عالِم و حکیم است، پس فعل او با حکمت است. 

 هستی، بیهوده نیست. 

 افرید حکیم هیچ بر هرزه ن  و خواهی بیم، خواه اومید گیر 

 تو ندانی بدانت درد کند  عالمست او به هر چه کرد و کند؛

 (83:  1368)سنایی،                                                                                    

برای عقل توصیف     ترک او  با ساختن  از طرفی  آورد.  به  های متضاد می  را  یبِ عقلِ عقل، نسبت عقل 
 رساند. حق می 

 آنک زین برترست، آنست او   عقل عِقل است و جانِ جان است او

 (62)همان:                                                                                              

ا در برابر موهبتی دیگر،  اوند قرار میعقل موهبتی الهی دانسته شده که مستقیماً مورد الهام خد  گیرد. ام 
 چون عشق، ناتمام است. 

 عقل را کرد هم به عقل عقال   عشق را داد هم به عشق کمال؛ 

 (62: 1368یی، )سنا                                                                             
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 گردد. در عمل و نیکویی گفتار انسان دیندار می وجب اخلاص نشیند و معقل، گاهی در کنار دین می     

 نان و گفتار گندمین دارد   سوی آن کس که عقل و دین دارد،

 (112: 1368)سنایی،                                                                                   

ی در شرح این بیت می     ه از کسی که گفتار و کردارش هر  گندمین داشتن، کنای  نویسد: »نان و گفتاردُر 
ی،   (113: 1387دو نیکوست.« )در 

ع دربارۀ عقل، مانند چاک شدنِ جان و دلِ عقل از          تحمیدیه پر است از ذکر اوصاف متضاد  و متنو 
توصیفاتی مانده، نادانی عقل از فهم کُنه حق که توصیفاتی در مذمت عقل هستند و  ادراک حق، عقلِ در

، فرمان پذیری عقل برابر حکم حق و  نظیر عقلِ عقل)خدا(، برتری عقل بر آتش، باد، آب، خاک و فلک
آمده عقل  ستایش  در  که  آن  که مانند  نگاهی  دارد.  عقل  مقولۀ  به  سنایی  جانبۀ  همه  نگاه  از  نشان  اند، 

زد عارفان پیش از او،  شناسی، ضرورت و انصاف که در ننایی به عقل دارد، نگاهی است از سر حقس
ین القضات سابقه داشته است. عقل برای مبتدیان راه کمال بسیار ضروری و حتی ناگزیر است.  مانند ع

ت ارزش خرد را یا  القضاکند. »عینعلاوه بر این که با دیگر رهروان حق، تا آستانۀ بارگاه او همراهی می
ر عقلانی را نفی و یا آن را تحقیر نمی به نظ کند. ول تفک  تا وقتی که انسان پس از دست یافتن به  ی  ر او 

های قدرت عقلانی خود، به ورای »قلمرو عقل« پا نگذارده و به بُعد فراعقلی امور قدم آخرین محدوده
 (110: 1383ننهد،کامل نخواهد شد.« )ایزوتسو، 

 به راه حق  علم  رفتن
ویژگی  دیگر  به طاز  در حدیقه،  فکری سنایی  برجستۀ سبک  به طور خاص  های  تحمیدیه  در  و  عام   ور 

ه ب  گذارد. ه علم است. البته سنایی میان علمِ جسمِ مختصر و علم رفتن به راه حق فرق میتوج 
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 علم رفتن به راه حق دگر است   این همه، علمِ جسمِ مختصر است؛ 

 (112: 1368)سنایی،                                                                                       

های علم اختصاص داده است. کرامت عقل در آن است  سنایی باب پنجم حدیقه را به بیان فضیلت      
 که با نظر لطف حق، به خبر و علم دست پیدا کند. 

 بی خبر بوده از خدائی او   عقل، بی کُحل آشنایی او،

 (64: 1368)سنایی،                                                                                  

های دینی و عرفانی است. در این مکتب،  علم به معنای آگاهی و شناخت، بخش جداناشدنی آموزه        
 هدف خلقت بر شناخت گذاشته شده است. 

 کرد فضلش ترا به خود تعریف   ز صُنع در تکلیف؛ آفریدت

 خَلَق الخلق تا بدانی من   گفت گنجی بُدم نهانی من،

 ( 67: 1368)سنایی،                                                                          

ها را بدان  کند و انساننقطۀ مقابل علم، جهل است. سنایی در تحمیدیه شدیداً به جهالت حمله می       
شوند و سرانجام،  ی و هر دو منتهی به کافری میدهد. او معتقد است، جاهلی موجب کاهلهشدار می

 کشانند. انسان را به ناکامی، بی سرانجامی و دوزخ می 

 ن بر صراط درمانیناگها  ترسم از جاهلی و نادانی،

 تا ترا کوک و کوکنار دهد   جاهلی مر ترا به نار دهد،

 ( 74)همان:                                                                                
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ت علم نزد سنایی همین بس که او         علم را به همراه عمل، نردبان پایۀ آسمان ازلی در ارزش و اهمی 
با  داند. به علما هشدار میمی  ه نشوند و گمان نداشته باشند که  دهد که به سرمایۀ قلیل علمی خود غر 

 اند.این اندک مایۀ علمی به غایت دین خدا رسیده 

 کنی دعوی؟!تو چرا هرزه می  انبیا عاجزند از این معنی؛ 

 دین نه بر پای هر کسی بافند.   لافند؛علما جمله، هرزه می

 تو به یک پایه چون شوی خرسند؟!   پایه بسیار سوی بام بلند؛

 ( 72مان: )ه                                                                                 

 مکان دار و بی مکان 
بخش در  ویژه  به  دیگر  تحمیدیه  و  انسان  الهی،  صفات  و  اسماء  میان  تقابل  نوعی  در  آغازین  های 

ها از باب اصل »تُعرفُ الاشیاءُ بِاضدادها« است. عبیدی  های هستی قرار دارد. این تقابل سازیپدیده 
را به خواننده منتقل  خواسته مضامین و مفاهیمی می نویسند: »سنایی در اکثر موارد، وقتینیا و میلان می

در  دلخواه  واکنش  ایجاد  به  و  بشناساند  خواننده  به  را  خود  نظر  مورد  اخلاقی  و  عرفانی  بافت  یا  کند، 
های دوگانه استفاده کرده است؛ به نوعی که مخاطب و ترغیب وی به آن بافت خاص بپردازد، از تقابل

چرخد.« و عامدانه بر حول دو محور می  دارد  ر یک زندان دو قطبی قرارتوان گفت ساختار حدیقه دمی 
ها از یک سو خداست با صفات جلالی و جمالیش و از  ( در این تقابل30:  1388)عبیدی نیا و میلان،  

سویی انسان و موجودات دیگر قرار دارند با صفات محدود مخصوص به خود. ما در ذیل بخشی از این  
 ایم.  رار دادهجهت شناسایی بیشتر مقابل هم قاسماء و صفات را 

درون پرورِ برون آرای برابر انسانِ فاقد این صفات، خردبخش برابر فاقدِ خرد، عقلِ عقل)خدا( برابر        
برابر   صانع  عاجز،  برابر  ناصر  پناه،  بی  برابر  حافظ  مرزوق،  برابر  رازق  مخلوق،  برابر  خالق  خرد؛  بی 
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های بزرگ و محترم برابر بی نام و نشانی انسان،  ، قادر برابر عاجز، صاحبِ نام مصنوع، آمر برابر مأمور
رهبر و هادی برابر گمراه، منعم برابر فقیر، واحد برابر دارای همانند، کامران برابر ناکام، حی برابر مُرده،  

مطلق   وجود  مقهور،  برابر  قاهر  حادث،  برابر  قدیم  جاهل،  برابر  عالم  ممکن،  برابر  وجود قیوم  برابر 
امل برابر ناقص و عاجز، غافر برابر گناه کار، بی اعتباری ازل و ابد برابر وجود فرا ازلی اعتباری، تمام و ک

و   نقش  بی  جویی،  زمان  و  زمان  برابر  زمانی  بی  جویی،  مکان  و  مکان  برابر  مکانی  بی  ابدی،  فرا  و 
سوی    از یکسو، وجودی قدیم است و ازصورتی برابر با نقش و صورت و... . در فرایند این تقابل که  

 مندی.  دیگر وجودی حادث، از سویی همه چیزی و بی کرانگی است و از سویی ناچیزی و کرانه

 کمرِ جهد بند و در ره ایست.   چون تو از بودِ خویش گشتی نیست،

 تاج بر فرق دل نهادی تو.  چون کمر بسته ایستادی تو،

 وستین به گازر ده. پاولا  گرت باید که سست گردد زِه،

 ( 79: 1368)سنایی،                                                                               

 از پی کار 
توصیه به عمل گرایی معلول باور به اختیار عمل در انسان است. در تحمیدیه، توصیه فراوان سنایی به  

می  دیده  اوعمل  ه  توج  این  عم  شود.  و  لبه  ورزی  دین  خردورزی،  ورزی،  علم  به  ه  توج  کنار  در  گرایی 
ای که این نگرش را در نزد او به یک ویژگی های دینی و عرفانی نمود خاصی دارد. به گونهدیگر آموزه 

پیام  با  تحمیدیه  در  است.  کرده  بدل  فکری  میسبک  مواجهیم،که  بسیاری  در های  انسان،  ای  گوید، 
شود ولی تو باید کار خودت را بکنی.  دانم چه میست و پا بزن. نمیغوک د  ق، مثلدریای بی کرانۀ ح

است.  72:  1368)سنایی،   کرده  تو  تن  به  را  کارگری  لباس  همین  کرده،  خلق  را  تو  که  کسی  آن   )
( روز بخواهی بیکار باشی و شب هم استراحت کنی، به دولت پادشاهان ساسانی نخواهی  73)همان:

)همان: اگرعاشق    (73رسید.  عاشقانه    هم  حق،  سوی  به  باید  آفتاب  تا غروب  صبح  از طلوع  شدی، 
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ها و افعالی حرکتی که دلالت بر پویایی و عدم انفعال دارند، استفاده  بکوشی. در تمام این ابیات از کلمه
ا این توصیه او در جهت   نفی  شده است. سنایی گاهی به تسلیم در برابر قضا و قدر الهی توصیه دارد، ام 

شش نیست. بلکه مقصود او آن است که باید در پیش آمد آن چه از اختیار انسان خارج است  د و کوجه
 به خدا اعتماد کرد. چرا که او خیر محض است و از خیر محض، بجز خیر صادر نخواهد شد. 

 که خدا را بد از کجا شاید؟   بد ازو در وجود خود ناید؛ 

 ( 86)همان:                                                                      

 همه از تو، ترا شده جویان. 
( مجموع  تحقیق،  2017از  این  بررسی  مورد  ابیات  از  بیت  این    121(  است.  مناجات  و  دعا  آن  بیت 

ها خداست. سنایی  گیرد. مخاطب در این مناجات( کُل  ابیات تحمیدیه را در بر می %6تعداد از ابیات )
رار دادن خداوند آغاز کرده است و پس از برشمردن برخی از اسما و صفات او، از مخاطب ق قه را با حدی 

 کند. او طلب دیدن نامش را می

 مَحرَم دیدِ نام خود گردان.  یارب از فضل و رحمت این دل و جان،

 ( 60: 1368سنایی، )                                                                           

گوید، بلکه خداوند را نیز از همین طریق یاد و  سنایی در مناجات نه تنها از آرزوهای خود سخن می    
می مناجاتستایش  در  میکند.  سنایی  بازخوانی های  به  اندیشهشود  از  مجددی  و  های  کلامی  های 

سنایی زبان  به  مناجات  در  بندگان  خواهش  مهمترین  رسید.  او  است    عرفانی  خدا این  از  را  که  خدا   ،
 بخواهند. 

 از ثنایت چو مُشک بویا شد.   در دهان هر زبان که گویا شد،
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 هست در امر و در مشیت تو.  دل و جان را به بُعد و قربت تو، 

 همه از تو ترا شده جویان.  بندگانت به روز و شب پویان،

 ( 145)همان:                                                                                 

مناجات      در  مضامین  می این  دیده  او  اظهار  های  یقین،  حق، طلب  نام  رؤیت  خدا، طلب  یاد  شود. 
داشتن  طلبِ  دین،  قُدس  ذکر  به  دل  کردن  خوش  طلب  حق،  از  خود  کار  بخشی  سامان  طلب  عجز، 

ها و مواردی از این  گی از لغزش درخواست بخشودنَسَب از آتش به جای داشتن نَسَب از باد و خاک،  
خواسته از  خود،  بر  علاوه  خود  مناجات  در  که  است،  استثنایی  عارفان  جمله  از  سنایی  های  دست. 

 دیگران یاد کرده است. 

 همه از تو ترا شده جویان.  بندگانت به روز و شب پویان،

 گر چه قادرترست، عاجزتر.   در ثناء تو هر که کُربُزتر،

 (145: 1368)سنایی،                                                                              

ین اندیشه. محوری1-1-2 ار تر  ها در تحمیدیه منطق الطیر عط 
نیشابور،   کَدکَنِ  اهل  ابوحامد،  ین  فریدالد  قرن شیخ  در  که  است  ایران  نامی  عارف  و  نویسنده  شاعر، 

آغاز قرن هفتم هجری م و  یششم و  بحر رمل مسدس مقصور است  را که در  الطیر  او منطق  زیست. 
میان   را  آن  ابیات  ار، وحدت  اند، سرود. »درونبرشمرده  4600تا    4300تعداد  اصلی سخن عط  مایۀ 

اثر ب19:  1373ای،  وجود است.« )قمشه که  ( »این  ار است  مثنویهای عط  برترین  از  اتفاق اهل نظر  ه 
( تحمیدیه این 26رچشمۀ الهام او دانست.« )همان:  ی جلال الدین رومی و ستوان آن را پیشرو مثنومی 

بیت آمده است. این تحمیدیه با بیت زیر در ستایش خداوند و با اشاره به آفرینش شگفت    262اثر در  
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آید و در آن درخواست کمک از حق شده  و با بیت دیگری که در ذیل می شود،  انسان از خاک، آغاز می
 رسد.به آخر می

 آن که جان بخشد و ایمان خاک را.   آفرین جان آفرین پاک را؛

ار،                                                                                   ( 1: 1378)عط 

 محو  تاج  زر  نرگس 
محوریترین  از  یکی  بخشیده،  ص  تشخ  تحمیدیه  این  به  که  آفرینش  برابر  در  زدگی  شگفت    این 

ار شگفت زدگیاندیشه ، گاه به  های هستی شناسانۀ شاعر است. عط  های خود را گاه به مدد آرایۀ تضاد 
می  ابراز  تلمیحات  اشمدد  پیامبران  معجزات  به  غالباً  که  تلمیحاتی  تضاد  کند.  نوعی  با  و  دارند  اره 

ها« به  »هنرسازه این    گردد.اند. این آمیختگی تلمیح و تضاد  موجب اغراق در شگفتی سازی میآمیخته
عنوان عناصر فرم به زیبایی در خدمت محتوا هستند و معنی این سخن که گفته شده »محتوی چیزی  

ار  59:  1396کدکنی،  شود. )شفیعیتواند باشد« هویدا میها نمیجز انگیزش فرم  ( در ابیات زیر، عط 
پستی، جنب و  زبردستی  و خاک،  آسمان  میان  تضاد  آرایۀ  برقراری  آسمانبا  مادام  دائمی ش  آرامش  و  ها 

 شان رسانده است. زمین، بر قدرت شگفتی آفرینی این ابیات افزوده و آنها را به نقطۀ اوج

 ستی بداشت. خاک را در غایت پ  آسمان را در زِبَردستی بداشت؛ 

 وآن دگر را دایماً آرام داد.  آن یکی را جنبش مادام داد؛

ار،                                                                                     ( 1: 1378)عط 

در ابیات زیر ضمن تلفیق آرایۀ تلمیح با آرایۀ تضاد  علاوه بر عمق و غنا بخشیدن به پیام، شگفتی          
 رساند. حاصل از آن را به اوج می
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 رد. گاه پُل بر روی دریا بسته ک  گاه گُل در روی آتش دسته کرد؛ 

 صدر عالم را درو آرام داد.  عنکبوتی را به حکمت دام داد؛ 

 ( 2)همان:                                                                                   

او می     قرآن کریم مایۀ شگفتی  در  قَ ماجرای سخن گفتن مور  مْلِ  الن  وَادِ  عَلَی  أَتَوْا  إِذَا  ی  حَت  الَتْ  شود. 
هَا الن   کُمْ سُلَیْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَایَشْعُرُونَ )نمل/نَمْلَةٌ یَا أَیُّ ( تا آنگاه که  18مْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُم لَایَحْطِمَن 

مورچه  رسیدند  مورچگان  وادی  خانهبه  به  مورچگان  ای  گفت:  خویش[  زبان  ]به  داخل هایای  تان 
 پایمال کنند.  پاهیانش ندیده و ندانسته شما را شوید مبادا سلیمان و س

 گاه موری را سخندانی دهد.   گه عصایی را سلیمانی دهد؛ 

ار،                                                                (  6: 1378)عط 

پدیده        برگگاه  آمیزی  رنگ  زمستانی،  برف  امثال  هستی  طبیعی  پاییز، های  فصل  در  و    ها  زردی 
 انگیزند.گُل نرگس و مانند آن، اسباب شگفتی شاعر حساس و عاطفه مدار ما را برمی درخشندگی

 گه کند در تاجش از شبنم گُهر.   گه نهد بر فرق نرگس تاج زر؛

 ( 6)همان:                                                                               

 کند. ود وسیلۀ حیرت و شگفتی فراهم می ای اساطیری برای خشاعر از باوره     

 گاو بر ماهی و ماهی در هواست.   چون زمین بر پشت گاو استاد راست،

 ( 7) همان:                                                                            
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ون(، که در آغاز سورۀ قلم بدان سوگند یاد شده،  بسیاری از مفسرین قرآن برآنند که مراد از »ن« )= ن      
گاو  آن   زیرِ  و  است  ماهی گاوی  آن  زیر  دارد؛  قرار  آب  در  او  و  اوست  پشت  بر  است که جهان  ماهیی 

ت زدگی  ( این شگف386:  1369صخره و زیر صخره ثری و زیرِ ثری کس نداند که چیست.« )یاحقی،  
ل در آفریده  گردد.  در وجود حق منتهی می اً به حیرت شود و نهایت ها آغاز میبا تأم 

 تو به زیر پرده پنهان مانده.  ای جهانی خلق حیران مانده؛ 

 زین همه سرگشتگی بازم رهان.   گم شدم در بحر حیرت ناگهان؛ 

   (3)همان:                                                                           

 من نگر  نیم جزوم بی تو من، در
بیهودگی می شاعرِ عارفِ شگفت از  آلوده  را  آن که جان خود  از جهان و خالق  از دستگیری  زده  بیند و 

ار در منطق آورد و از او چاره می خرد ناامید شده است، با دعا به خدا پناه می  جوید. برای تحمیدیه عط 
 وان دو بُعد در نظر گرفت:تالطیر می

 ر برابر آفرینش و خالق آن است. بر حیرت و شگفت زدگی شاعر د. جهان شناسانه، که ناظر 1 

 . مبدأشناسانه، که ناظر بر ایجاد ارتباطی صمیمی با خداست. 2 

وجودی      منشأیی  بلکه  صرف.  علمی  خاستگاه  نه  دارد  صرف  عقلی  خاستگاه  نه  خدا،  با  ارتباط  این 
هَا ا  داشته هِ وَالل  و بر آمده از سر نیازی فقیرانه است. »یَا أَیُّ اسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی الل  هُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ«  لن 

 نیاز ستوده است. ( ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی 15)فاطر/

 ن نظر کُل شوم گر تو کنی در م  نیم جزوم بی تو من، در من نگر؛

ار،                                                                            ( 13: 1378)عط 
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)  262از مجموع       او،  تشکیل می83بیت تحمیدیه  دعا  را  آن  بیت   )( را شامل %31دهد که  ابیات   )
می می  نشان  عدد  این  که  شود.  رابطهدهد  خدا  با  دارد  دوست  ار،  دوستانهعط  عاطفیای  و  داشته  تر  تر 

                                                                      باشد.                        

ار در دعاهایش این چنین است: ذاتش قابل دسترسی از طریق زعم و گمان نیست؛ به علم و   خدای عط 
آید؛ از هر چیزی برتر است؛ عقل و جان، هر دو از وصل او محرومند؛ وصف ناپذیر ر نمیعیان نیز د

کس هیچ  نمی  است؛  نومید  فضلش  استغاثهاز  می شود؛  را  بندگان  همراهی  های  بخواهد،  اگر  شنود؛ 
نظر  می  مناجات خود  در  میان صفات جمال و جلال خداوند  به جمع  اوصاف  این  ذکر  با  ار  عط  کند. 

 ست. داشته ا

 پاره پاره خاک را در خون گرفت 
، مرگ و کشته شدن به همراه رنگ سرخ  در کنار موارد یاد شده، بسامد زیاد کلمۀ خون در معنای هیجان

ه بر سر، سربریده، ترک جان کرده، کُشتۀ حیرت، سوخته اش و استفاده از کلمهو جهنده هایی چون، ار 
لاله، خون آلود، در خون گرفتن، عقیق، لعل، )توجه به    جان، مُرده بودن، به خون آغشتگی، غرق خون، 

ها را  ای از کلمهها و تعابیری مانند آن، شبکهو کُلَه و کلمهرنگ آنها( خون و پیکان، غنچه و خون، خون  
او میمی  این که  بر  و سلوکند. علاوه  راه سخت سیر  که خبر دهندۀ  این سازند  ایجاد  از طریق  خواهد 

کلمه از  به  شبکۀ  جهان  هیجانات  با  هیجانی  رفتار  نوعی  ایجاد  طریق  از  دارد  قصد  که  کند،  اعلام  ها 
 نها در ستایشی فراگیر همراه شود. وحدت برسد و با آ

 هرچ این نبوَد، فضولی این بُوَد  تو درو گم شو، حلولی این بُوَد؛

ار،                                                                               (11: 1378)عط 
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 . تقابل عقل در تحمیدیه سنایی با خون در تحمیدیۀ عطار 2-1-2
ها با مرکزیت عقل و بسامد بالا در تحمیدیه حدیقه، که تداعی کنندۀ سبکی  ز کلمهشبکه ا  حضور یک

گیرد  ها با مرکزیت خون در تحمیدیه منطق الطیر قرار می ای از کلمهخردورزانه است، در تقابل با شبکه
قه بر محور توان چنین نتیجه گرفت که حدی که تداعی کننده مشیی پر از التهاب و هیجان است. پس می

توان گفت، منطق یات تعلیمی شکل گرفته و منطق الطیر بر محور ادبیات عاشقانه. یا دست کم میادب
 الطیر غناییتر از حدیقه است. 

 . سطح ادبی 2-2

 سطح موسیقایی . 1-2-2
گوید: های فراوان این نوع شعری میقالب این اثر شعری مثنوی است. شمیسا در بارۀ قابلیتحدیقه:  

آنجا که به لحاظ قافیه محدودیت سایر قوالب را ندارد، شعر موضوعات طولانی  از    قالب شعری   »این
می استفاده  آن  از  سرایی  داستان  در  و  هم  است  و  است  حماسه  قالب  هم  مثنوی  اینرو  از  و  شد 

 های غنایی. همچنین قالب مناسب برای ادبیات تعلیمی منظوم نیز مثنوی بود و مخصوصاً صوفیهداستان
آم ارائۀ  )شمیسا،  وزه برای  کردند.«  استفاده  آن  از  خود  عرفانی  شعر،  294:  1389های  این  وزن   )

فَعَلُن، در بحر خفیف مسدس مخبون است. این وزن »وزنی شاد و ضربی است؛   فاعلاتن، مفاعِلن،  
ا سنایی، حدیقه را که در بیان معارف و حقایق و حکمت است، در این وزن سروده است.« )و حیدیان ام 

را جزءِ  75:  1367  کامیار،  او وزن حدیقه  این وزن تصرف کرده است.  در نحوۀ کارکرد  ( یعنی سنایی 
داده است. )همان:  تک وزن قرار  پرکاربرد  اوزان  برابر  در  )اوزان کم کاربرد(  به  ( وزن46ها  را که  هایی 

( با این  397:  1376،  فیعی کدکنیخوانم.« )شدشواری بتوان نظام ایقاعی آنها را دریافت اوزان کَدِر می 
 توان گفت وزن حدیقۀ سنایی از نوع اوزان کَدِر است.  وصف می
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س محذوف    منطق الطیر:  این منظومه، بر وزن پرکاربردِ فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن و در بحر رمل مسد 
:  1367میار،  است. »این وزن برای سرودن مضامین پندآموز و عارفانه به کار رفته است.« )وحیدیان کا

75) 

 کفش  صوفی، به کشف برخیزد 
جز این نیست که ادبیت هر اثر در خدمت فکر و محتوای همان اثر است. »محتوی چیزی جز انگیزش  

باشد.« )شفیعی کدکنی،  فرم نمی تمثیل 60:  1396تواند  آوردن  برای جاانداختن مفاهیم  (  فراوان  های 
های سبک ادبی حدیقه و از جمله، تحمیدیه  گیآنها از ویژواره ساختن  غامض علمی و عرفانی و داستان

ف خراسان است. شفیعی کدکنی، در  آن است. از طرفی آلیگوری و تمثیل، از ویژگی های سبک تصو 
ف خراسانی می  ف پارسی )دایرۀ آثار روزبهان( با تصو  خواند، آورده است: »بسامد  مقایسۀ آن چه او تصو 

ف خراسان قرار میرویاروی زبان سبالای زبان استعاره، آن را   دهد که زبانی است بیشتر متکی ادۀ تصو 
)همان:   تمثیل.«  و  آلیگوری  می519به  بالا  را  تشبیه  هنری  ظرفیت  که  عاملی  ساختار  (  دلیل  به  برد، 

 مشابهتی که در آن وجود دارد، بُعد تصویرسازی آن است. 

 دالِ دولت دوال برباید.   لام لطفش چو روی بنماید،

 ( 100: 1368)سنایی،                                                                          

ی، کنایه از پیشی جستن و غلبه کردن آورده است و زمینۀ آن را به نوعی بازی محلی       دوال ربودن را دُر 
ی، برمی  ( 92: 1387گرداند. )دُر 

 دازد. چو سیم بگقاف را هم   قاف قهرش اگر برون تازد،

ح آمیزد،  کفش صوفی،به کشف برخیزد.   لطف او چون مفر 

 (100: 1368)سنایی،                                                                      
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تمثیل        انواع  از  استفاده  کثرت  بر  ویژه  علاوه  ص  تشخ  حدیقه  به  که  آنهاست  از  برخی  لحن  ها، 
این  بمی  تمثیلخشد.  از  برخی  »زبان  است.  آن  طنز  همانا،  ویژه،  زمینۀ لحن  است.  طنز  سنایی  های 

حضور طنز در حدیقۀ سنایی، اوضاع نا به سامان اجتماعی روزگار شاعر است.« )موسی زاده و دیگران، 
و عرفانی  هایی از ذوق فلسفی  ، طنز صوفیانه است که در آن مایه( یکی از انواع طنز تمثیلی86:  1398

می دیده  بودند.  هم  رفته  فیل  دیدار  به  که  کورانی  روایت  و  شتر،  و  ابله  طنزآمیز  حکایت  مانند  شود. 
ع آن که در کتب بلاغی ذکر شده است، به فراوانی در تحمیدیه حدیقه 93)همان:   ( تمثیل با توجه به تنو 

و قضای پروردگار آمده   برابر حکمدر تمثیل زیر، داستان زیبای تسلیم و رضای پیرزنی در  دیده میشود.  
می خشک  را  خود  کشت  و  مزرعه  وقتی  زالک  عرض  است.  خداوند  به  و  میکند  آسمان  به  رو  بیند 

گوید، خدایا، ما نان خور تو هستیم، این کِشت هم مال توست؛ حال  شکایتی تلخ اما لطیف دارد. او می
می با   چه  هر  خود  کِشت  و  خور  عیننان  در  زال  بکن.  خ  خواهی،  که  خداوند این  حکم  تسلیم  را  ود 

 کند، نیاز خود را هم عرضه میدارد.  می 

 کِشتک خویش خشک دید و بگفت:  زالکی کرد سر برون ز نهفت،

 رزق بر تُست؛ هر چه خواهی کُن!  کای هم آنِ نو و هم آنِ کُهُن،

ت رزق تو به خوب و به زشت،  گریۀ ابر نی و خندۀ کشت.   عل 

 زانک اندک نباشد اندَکِ تو.  تو؛بِه، یکِ از هزاران هزار 

 همه از تُست نانم و جانم.   بی سبب رازقی، یقین دانم؛

 در یقین باشد از زنی کمتر!  مرد نبوَد کسی که در غم خور،

 (107: 1368)سنایی،                                                                         
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این ورتِ گستر »این کتاب ص      در  معنا که  بدین  تمثیلی  استعارۀ  است.  تمثیلی  استعارۀ  تفصیلی  و  ده 
هٌ به بیان شود«. )شمیسا،   هِ تمثیل را ذکر نکنند و تنها مشب  (  در تحمیدیۀ  11:  1373نوع از تمثیل، مشب 

تمثیل منطق   انواع  نیز  تمثیلی والطیر  تا تشبیهات  تمثیلی  از حکایت  به کار رفته است.  های  استعاره   ها 
 تمثیلی. تنها حکایت تمثیلی این تحمیدیه، داستان ملاقات عیار و دلخسته است با این بیت،

 با وثاقش برد دستش بسته باز.   خورد عیاری بدان دلخسته باز،

ار،                                                                          ( 4: 1378) عط 

 تشبیه تمثیلی 

ه می  عرش وز کرسی مپرس؛ ب بدوز ازل  پرسی، مپرس. گر همه یک ذر 

 هر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت.  عقل تو چون در سر مویی بسوخت،

 ( 13-12)همان:                                                                            

گذارند بسامد تأثیر بیشتری بر مخاطب میهستند و    ترهای تمثیلی که هنری استعارۀ تمثیلی: )استعاره 
 بالاتری در این تحمیدیه دارند.(

 ام. غرق خون بر خشک کشتی رانده  ام؛ یا الهَ العالمین، درمانده

 (5)همان:                                                                                    

ی فرو بستی تمام. تدس  تمام،چون تویی جاوید در هستی   ها کل 

 ( 8)همان:                                                                               

 های بیشتری نسبت به منطق الطیر استفاده کرده است. حدیقه به دلیل تعلیمی بودنش، از تمثیل
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 . اطناب و تفصیل گویی 2-2-2
های حدیقه و منطق الطیر  های مختلف از ویژگیها و جملهعبارت   محتوا در  اطناب در کلام  و تکرار

است. »اطناب پرگویی و دراز کردن سخن است و در زبان عادی جایز نیست مگر آن که مستمع خالی  
هن باشد. در آن صورت لازم است که موضوع را برای او به تفصیل بیان کرد تا کاملًا در ذهن او جای   الذ 

( سنایی برای این که  215یست. )همان:  ( اطناب در ادبیات ناپسند ن215:  1378  « )شمیسا، گیر شود.
اشارت  عبارات،  الفاظ،  با  را  تکراری  محتواهای  بکاهد،  تکرار  ملالت  آرایهاز  و  گوناگون ها  های 

 های مختلف سود برده است. درآمیخته است. برای مثال جهت نفی تشبیه از ذات خداوند از بیان 

 زشت و نیکو درون و بیرونی   از چونی؛ او فارغستذات 

 ( 82: 1368)سنایی،                                                                           

 ذات او برتر از چگونه و چون.   فعل او خارج از درون و برون؛

 ( 63)همان:                                                                              

 هر چه در گوشت آمد آن، او نیست.  وصف او زیر علم نیکو نیست؛

 ( 81)همان:                                                                                  

 هر کجا وهم و خاطر است او نیست.  وهم و خاطر دلیل نیکو نیست؛

 (  82)همان:                                                                             

ار نیز همچون سنایی، از این نوع اطناب ها فراوان دارد. حکایت عجز انسان از شناخت خداوند که  عط 
عای ما خواهد بود.  در کُل   تحمیدیه منطق الطیر پراکنده است، گواه مد 
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 ه جز بیچارگی ندانم چارمی   کشتۀ حیرت شدم یکبارگی؛ 

ار،                                                                                                 (3: 1378)عط 

 گم شده در جست و جویت عقل پیر  ای خرد در راه تو طفلی به شیر؛

 ( 3)همان:                                                                                

 ها کور و جهان، پُر ز آفتاب دیده   ای دریغا، هیچ کس را نیست تاب؛ 

 (8)همان:                                                                                     

 عقل حیران گشت و جان مبهوت شد  در جلالش عقل و جان فرتوت شد؛ 

 ( 11)همان:                                                                                   

 . تخاطب )جملۀ امری و شناسه و ضمایر دوم شخص( 3-2-2
ویژگی از  دیگر  زیاد یکی  استعمال  دارد،  حدیقه  تحمیدیۀ  در  نیز  بسیاری  بسامد  که  ادبی  سبک  های 

صیغۀ   به  که  است  افعالی  و  شناسه  یا  ضمایر،  شخ مخاطب  میدوم  ارجاع  اغلب ص  سنایی  یابند. 
مخاطب خود را با فعل امر مفرد، ضمایر تو، )َت( و شناسۀ )ی( مورد خطاب قرار میدهد. این میزان از  

در   که  قریب    2017استفاده چندان چشمگیر است  تحمیدیۀ حدیقه،  تکرار   1300بیت  موارد  این  بار 
به عبارتی که می ابیات را  %45/64اند و )( بار تکرار شده50/1)  ر هر بیت، توان گفت دشده است.   )

می یا  شامل  بودن  دست  )بالا  مخاطب  به  نسبت  گوینده  موقعیت  به  بنا  امر  از  اصلی  »غرض  شود. 
مانند   دیگر  مجازی  اغراض  در  اما  است.  استعلا(  طریق  به  )طلب  دستور  یا  تقاضا  بودن(  فرودست 

می  کار  به  تشویق،  و  ترغیب  و  جمرارشاد  )به  می   هایلهود  بدل  اخباری  و  )شمیسا،  عاطفی  شود(«. 
1374 :125 ) 
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تخاطب        این  در  نمیسنایی  ترسیم  خود  مخاطب  از  روشنی  چهرۀ  او  ها  فرضی  مخاطب  این  کند. 
نشیند تا او از زبانش سخن بگوید. این ویژگی هنری، تعلیمی بودن این اثر را بیش از  ساکت و آرام می
شود خوانندۀ شعر، خود را در جایگاه مخاطب ین »این ویژگی باعث میه بر اکند. علاوپیش تقویت می 

قرار دهد و فاصلۀ میان او و شاعر کمتر شود. در نتیجه بیان صمیمی و فضای عاطفی تقویت گردد.«  
 (  35: 1397)ذوالفقاری و دیگران، 

 شب و شبگیر رو مر او را خوان.  به خدایی سزا مر او را دان؛

 گر چه زشت،آن همه نکو بینی.   هر چه زو بینی، نکوتر که آن

 (84: 1368)سنایی،                                                                     

 عالِم سِر  و عالِم عَلَنَم.   نه ترا گفت رازق تو منم؛

 هر چه خواهی تو در زمان بدهم.  جان بدادم؛ وجوه نان بدهم؛ 

 که ره آورد روز، روزی تست.   ز دان به درست؛وزی چو روکار ر

 ( 106)همان:                                                                               

در        ار  عط  مقابل  تحمیدیه  262در  از  فعل،    46اش،  بیت  مانند  مفرد،  شخص  دوم  عناصر  از  بار 
ده که مخاطب او انسان است و در دیگر موارد خداست. بدین ستفاده کرضمایر "تو، َت، ِی و خویش" ا

دارد. همچنین در  %50/17ترتیب ) ار مخاطب دوم شخص  ابیات تحمیدیۀ عط  از  بیت    262( درصد 
ار،  تحمی عط  م"    133دیۀ  و شناسۀ َ  م  "من،  نظیر  مربوط،  ضمایر  و  فعل  شخص  ل  او  صیغۀ  عناصر  بار 

( که  است  شده  را  (  %76/50تکرار  می ابیات  میشود.  در  شامل  سنایی  که  گرفت،  نتیجه  چنین  توان 
ه ویژه را به مخاطب اجتماعی خود فراموش نکرده و رنگ تعلیمی اثر خود را در    تحمیدیۀ حدیقه، توج 
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که خصوصی و این بخش  دلیل عواطف  به  ار،  ا عط  ام  است.  است، حفظ کرده  این کتاب  ترین بخش 
به فردیت داشته و رنگ غنایی اثرش بیشتر از بُعد اجتماعی آن    ه بیشتری هیجانات غالب در زبانش، توج  

 است. 

 هایی از ابیات منطق الطیر با مخاطبِ خدا، انسان و خود. نمونه

گاه نیست. وز صفاتت هیچ  د ذاتت راه نیست؛عقل و جان را گِر  کس آ

 آشکارا بر تن و جان هم تویی،  گر چه در جان گنج پنهان هم تویی،

 انبیا بر خاک راهت، جان فشان.   نشان؛ ا ز کُنهت بیه ملۀ جانج

 لیک هرگز ره به کُنهت کی برد؟   عقل اگر از تو وجودی پی برد،

ار،                                                                                                (8: 1378)عط 

 ین ره بدان درگه روی؟ وز کدام  تو چه دانی تا کدامین ره روی؛

 وآن زمان کو را نهان جویی عیانست.  آن زمان کو را عیان جویی، نهانست؛

 (9)همان:                                                                                    
 گر بدم گر نیک هم زان توام.   مبتلای خوشی و حیران توام؛

 کُل شوم گر تو کنی در من نظر.   در من نگر؛ بی تو من، نیم جزوم 

 وز میان این همه بیرونم آر؛  یک نظر سوی دل پرخونم آر؛

 هیچ کس در گَرد من نرسد همی.   گر تو خوانی ناکس خویشم دمی، 

 (14-13)همان:                                             
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 . تلمیح 4-2-2    
بد و جزئ تلمیح، یک صنعت  باید  یعی  تلمیح  از  استفاده  اهمیت  در  است.  معنوی شعر  موسیقی  از  ی 

گردد.  بخشد هم موجب غنای آن میفت که این آرایۀ معنوی شعر، هم به آن از جهت محتوا عمق میگ
ه یا شعر یا مَثَل سائر است به شرطی که آن اشاره، تمام داستان یا   »در اصطلاح علم بدیع اشاره به قص 

سامد استفاده از آرایۀ  ( در تحمیدیۀ منطق الطیر ب5:  1375ر را در بر نگیرد.« )شمیسا،  مَثَل سائشعر یا  
تلمیح چندان زیاد و چشمگیر است که آن را به یک ویژگی سبک هنری در این اثر تبدیل کرده است. در 

تلمیح    262 آرایۀ  بررسی،  مورد  ابیات  از  برابر)    35بیت  که  است.  شده  تکرار  درصد %35/13بار   ) 
دربرمی را  ابیات  این  کریم  مجموع  قرآن  آیات  به  برخی  دارند.  تلمیحات، مضامین مختلفی  این  گیرد. 

قرآن نقل شده است. در  در  آنها  دارند که ماجرای  اشاره  پیامبران  به معجزات  نیز  دارند. بسیاری  اشاره 
)اعراف/ صالح)ع(  حضرت  معجزۀ  به  ل  او  مصراع  زیر،  دو73بیت  مصراع  و  گوسا(  به  سامری  م  لۀ 

 .( اشاره دارد 88)طه/

 گاو زر در نالۀ زار آورد.   ناقه از سنگی پدیدار آورد؛

ار،                                                                              ( 6: 1376)عط 

مانند         دارند.  اشاره  احادیث  به  تلمیحات  از  به حدیث منمحدودی  به رسبیت زیر که  الله  سوب  ول 
 )ص( اشاره دارد. »ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك(

 در خطاب ما عرفناک آمدند.  جمله عاجز روی در خاک آمدند؛

 ( 11)همان:                                                                      
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داست       به  نیز  اساطیرانبرخی  باورهای  و  بها  مانند  سقوط  ی  و  اصحاب کهف  داستان  به  که  زیر  یت 
گربه از بام قصر در حضور امپراطور و از هوش رفتنش، که منجر به هدایت یاران کهف شد اشاره دارد. 

 (122-119: 1381)مدرس رضوی، 

 ای مکشوف راه.گه کند از گربه  گه سگی را ره دهد در پیشگاه؛

ار،                                                                            ( 6: 1374)عط 

 سنایی نیز در حدیقه به نقش هدایتگری گربه در داستان اصحاب کهف اشاره نموده است.     

 ای را فتی، سگی را پیر.گربه  کرده از بهر رهبری شش میر،

 ( 78: 1368، )سنایی                                                                  

مؤقعیت         در  حدیقه  تحمیدیۀ  در  افزیش  سنایی  و  متن  و  محتوا  تقویت  هدف  به  مختلف  های 
ار در تلمیحات خود به آیات، روایات،   تأثیرگذاری بر مخاطب از این آرایه سود جسته است. او چون عط 

داستان واحادیث،  پیامبران  قرآنی  )مانندداستان  های  تاریخی  آ  های  ص  داستان  برمک،  اشاره  78ل   )
ی ست که آنها از ظرفیت ه، استفاده خاص  برند. وجه مشترک  های این هنر معنوی میدارد. نکتۀ قابل توج 

کنند. فرم را  آنها در این است که هر دو شاعر عارف از این اشارات در راستای اهداف خود استفاده می
افتراق  یدر خدمت محتوا م ا وجه  ام  اگیرند.  در  تقویت  آنها  به هدف  تلمیحات  از  ار  ین است که، عط 

کند ولی سنایی از تلمیحات به منظور تبیین مقاصد های خود در بیان هستی شناسانه استفاده میشگفتی
می استفاده  خود  میعرفانی  اشاره  قرآن  در  پیامبر  یک  زندگی  از  داستان  یک  به  گاه  آنها  اما    کنندکند. 

بر را  بهرۀ خود  تمثیل    گیرد و میسنایی  ابراهیم )ع(  انداخته شدن  آتش  به  از  را. سنایی  بهرۀ خود  ار  عط 
سازد تا بگوید، ابراهیم چون خود را کنار گذاشت و تسلیم کامل ارادۀی خداوند شد و بندگی محض  می 

جاد شد که آتش نمرود  را در همین دید و حتی از جبرئیل هم کمک نخواست، آتشی از عشق در او ای
 آتش اثر کند.ست، برآن نتوان
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 علم او جبرئیل من نه بس است؟   عصمت او دلیل من نه بس است؟

 آتش از آتشی بدارد دست.   چون به عشق از چنارت آتش جست،

 آتش سی و هشت روزه بمرد  چون عنان را به دست حکم سپرد،

 نارِ نمرود بوستان باشد.   آری آری چو دوست آن باشد،

 (169-168: 1368)سنایی،                                                               

ار اما از داستان گلستان شدن آتش بر ابراهیم )ع( استفادۀ دیگری دارد. او به نقش قدرت خداوند     عط 
ه دارد.    در این ماجرا بیشتر از نقش اخلاص و تسلیم  ابراهیم )ع( بر این تقدیر، توج 

ل در روی آ  گاه پُل بر روی دریا بسته کرد.   رد؛ تش دسته ک گاه گ 

ار،                                                                               (2: 1378)عط 

ار به واقعیت          ا عط  ل میشود. ام  نکتۀ مهم دیگر آن است که سنایی در استفاده از تلمیح به تأویل متوس 
دداستان اشاره  انها  با  داستانارد  و  آیات  به  خود  ارجاعات  در  ار  عط  بیشتر.  ل  تأم  در   های دکی  قرآنی 

ف نمی ا سنایی به سبب نگاه تأویلی که بدان استفادۀ از آنها دخل و تصر  ها دارد، در بهره برداری  کند. ام 
 شود. کند در نتیجه، بر عمق و غنا آن واقعیت افزوده می از آنها دخل و تصرف می

 آیۀ کُلُّ من علیها فانٍ.   اشقان بر جان،خوانده ع در رهش

 (81: 1368)سنایی،                                                                    

 داد هابیل، پوستین به فنا.   نه چو قابلی، تشنه شد به جفا،
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 درِ فردوس را ندید به بند.   نه چو ادریس، پوستین بفکند،

 ها درید بی غم خور. پوستین   و مه و خور،از ستاره چون خلیل 

 ( 79)همان:                                                                                  

است.   آورده  هوس  و  هوی  کشتن  و  کردن  رها  را  خود  معنای  به  را  دادن  گازر  به  پوستین  ی،  دُر 
ی،   (  58: 1387)دُر 

 . نتیجه گیری 3

ع سطح  سبک دو  مکتب  دید  از  فارسی،  عرفانی  ادب  شاهکار  دو  از  تحمیدیه  دو  ادبی  و  فکری  مدۀ 
های دو اثر حدیقه و  شناسی ساختگرایان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی مجموعاً از تحمیدیه

ایی با  دهند، سنمی شناسانه نشانبیت مورد تحقیق و تحلیل واقع شد. شواهد سبک 2279منطق الطیر، 
های عرفانی، فلسفی و کلامی در موضوع معرفت شناسی توحیدی، درصدد نزدیک کردن  فیق اندیشهتل

بحث مورد  واحد  موضوع  محور  بر  یکدیگر  به  حوزه  سه  این  اندیشمندان  بوده  آراء  توحید  یعنی  شان، 
آموزه  از  فراوان  استفادۀ  با  سنایی  بسیار  است.  استعمال  و  عقلانی  در  های  واژه  استدلااین  های  لامر 

 های کتاب تعلیمی خود است. تر، در آموزه منطقی، نشان داده که به دنبال ارائۀ روشی استدلالی

ار، در مقابلِ عارف آرام و خردورز غزنه، عارفی شگفت       زده است. او هیجانات روحی خود را از  عط 
های آفرینش، اثر  ۀ شگفتید. با عرض گذارمایش میهای تلمیح و تضاد  به نتماشای هستی به کمک آرایه

ار، سالک هر  خود را به مرز یک منظومۀ عاشقانۀ عرفانی نزدیک کرده است. در جهان بینی عرفانی عط 
هایی که او در این ارتباط فراهم کرده است، میدان لحظه در موقعیتی خطرناک قرار دارد. از شبکۀ کلمه

می تداعی  سخت  سنایجنگی  تأویشود.  نگاهی  گرایانهی  مقابل   ل  در  دارد.  قرآن  معجزات  و  آیات  به 
ار واقع نگر ولی عمیق است. از بسامد بالای شاخصه ل شخص فعل امر و ضمایر دوم  عط  های صیغۀ او 

تر است. در  توان دریافت که سنایی رویکرد تعلیمی به اثر خود داشته و اجتماعیشخص مخاطب، می
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از استفاده  کثرت  فعشاخص  مقابل،  ضمایرهای  و  در   ل  فردیت  پررنگ  حضور  گواه  شخص،  ل  او 
 الطیر هستیم. منطق
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 .25-1شمارۀ چهار، صص ، سال پنجم، فرهنگی
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تقابل1388نیا محمد و دلائی میلان، علی )امیر عبیدی .3 ر در ساختا  های دوگانه(، »بررسی 
( شمارۀ سیزدهم،  پژوهش زبان و ادبیات فارسی)  پژوهشی-فصلنامۀ علمی حدیقۀ سنایی«،  

 .42-25صص 

اری، تهران:  د، مترجم: مهدی سررشتهآفرینش، وجود و زمان(،  1383هیکو )ایزوتسو، توشی  .4
 مهراندیش. 

5. ( حسن  »سبک1399بساک،  دیباچه(،  تحمیدیهشناسی  و  عرا ها  سبک  نثر  متون  قی«،  های 
 .68-51ادب، سال سیزدهم، شمارۀ دوم. صص  امۀ تخصصی بهارماهن

6. ( ابراهیمی، مختار  و  آزاده  نژاد شیخ محمد،  تحلیل سبک شناسی  (،  2016حسن  و  بررسی 
موسقیایی سنای   عناصر  حدیقۀ  در  در  شده  ارائه   international conference onی، 

literature and linguistics 

های همنشینی کلید (، »بررسی شیوۀ تحلیل شبکه1396سحر )   حقجو، سیاوش و طاهری،  .7
فصلنامۀ تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی عطار«،    ها با تکیه بر غزل واژه

 66-52، شمارۀ نه، صص مشهد

ی، زهرا ) .8 ار. هایی از حدیقه الحقیقۀ سناییشرح دشواری(،  1387در   ، چاپ دوم، تهران: زو 

و  ذوالفقاری .9 محسن   ،( علی  خسروی  و  زهرا  شعر  1397موسوی  فرمالیستی  »بررسی   ،)
،  3ارغوان از هوشنگ ابتهاج در سه حوزۀ زبان، موسیقی و زیباشناسی«، سال دهم، شمارۀ  

 .48-31صص

 ، تهران: سخن. شناسی نگاه عرفانیدرآمدی به سبک(، 1392درضا )شفیعی کدکنی، محم .10

11. ( کلمات(،  1396ررررررررررر  گفترستاخیز  درس  صورتگرایان ،  ادبی  نظریۀ  دربارۀ  ارهایی 
 روس، چاپ چهارم، تهران: سخن. 

 ، چاپ چهارم، تهران: میترا. انواع ادبی(، 1389شمیسا، سیروس ) .12
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 چاپ چهارم، تهران: فردوس. ، بیان و معانی(، 1378ررررررررررر ) .13

 ، چاپ پنجم، تهران: فردوسی. فرهنگ تلمیحات(، 1375رررررررررر ) .14

 ، چاپ ششم، تهران: فردوس. کلیات سبک شناسی ( 1380ررر )ررررررر .15

گاه. موسیقی شعر (، 1376کدکنی، محمدرضا )شفیعی .16  ، چاپ پنجم، تهران: آ

 ی. ، تهران: علمی و فرهنگشرح مثنوی(، 1375شهیدی، جعفر ) .17

18. ( اسحاق  اسفرجانی،  »ویژگی1376طغیانی  سنایی«،  (،  حدیقۀ  سبک  پژوهشی  های  مجلۀ 
 .38-23، صص 2 هایشماره ، دانشگاه اصفهان

چاپ پانزدهم، تهران: علمی و    منطق الطّیر)مقامات طیور(، (،  1378گوهرین، سیدصادق ) .19
 فرهنگی. 

 علمی. ، تهران:  تعلیقات حدیقه الحقیقه(، 1381مدرس رضوی، محمدتقی ) .20

21. ( فر  بهنام  د  سنایی«،  1388محم  مکاتیب  سبک  و  ساختار  »تحلیل  علمی (،  -دوفصلنامۀ 
ل، شمارۀ دانشگاه الزّهرا)ست عرفانی پژوهشی ادبیا  . 31-1، صص 1(، سال او 

 تهران: علمی و فرهنگی.  الطّیر، گزیدۀ منطق(، 1373ای، حسین )قمشهالدین الهیمحی .22

های طنز تمثیلی  (، گونه1398نژاد، رامین )زاده، معصومه و محمدزاده، مریم و صادقموسی  .23
سنایی،   حدیقۀ  ددر  تمثیلی  تحقیات  و  فصلنامۀ  زبان  اسلامی ر  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادب 

 .104تا  81، شماره چهل و یک، صص  بوشهر

رویز مهاجر، چاپ  (، نظریۀ ادبیات، مترجم ضیاء موحد و پ1382ولک، رنه و وارن، آوستن ) .24
 دوم، تهران: علمی و فرهنگی. 

 هی. ، تهران: مرکز نشر دانشگاوزن و قافیۀ شعر فارسی (، 1367وحیدیان کامیار، تقی ) .25
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، تهران:  فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(،  1369، محمدجعفر )یاحقی .26
 سروش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


